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 دهیچک
، همـواره در پـی شـنیدن فریادهـای هنرمنـد و اجتمـاعینقد جامعه شناختی با  مطالعه ادبیات در بافت تاریخی 

که اثر ادبی جزو صور روساختی جامعه است، ضرورت دارد که ناقد علاوه بـر مـتن، توجـه  است.  با توجه به این
گذار توان زوایای پنهان تأثیرگذرد، معطوف بدارد. با استفاده از این نوع نقد میخود را به آنچه در اطراف متن می

یک متن را آشکار نمود تا به جهان بینی عامه مردم دست یافت. نگارندگان در جستار پـیش روی برآننـد تـا بـا  در
م) بــه نقــد جامعــه ١٨٩٣-١٨٢٨تحلیلــی و براســاس دیــدگاه هیپولیــت تــن ( -در پــیش گــرفتن روش توصــیفی

نگر آن اسـت کـه بحتری، شاعر عصر عباسـی، بپردازنـد. دسـتاورد پـژوهش بیـا» وصف ذئب«شناختی سروده 
ی یکدسـت اسـت، روابـط که یک کل به هم پیوسته» وصف گرگ«بحتری، با نفوذ در پوست جامعه، در سروده 

است. بحتری در این سروده در بیان احساسات و عواطف ی آن روز عباسی را به تصویر کشیدهدیالکتیک جامعه
تـاریخی را  -کیمیاگرانـه مفـاهیم اجتمـاعیاستفاده کرده است. وی هنرمندانه و » معادل موضوعی«خود از 

های توتمیستی است. گرگ خاکستری نمادی از ترکان است. چـرا کـه بیان داشته است. این سروده دارای لایه
اند که این حیوان آنها را در برابر ناملایمات روزگار یاری خواهد داد. البته نبایـد از نظـر دور آنها اعتقاد برآن داشته

در صـدد » وصـف گـرگ«اول در جامعه آن روز عباسی را ترکان ایفا می نمودند و شـاعر درشـعر داشت که نقش 
 ی عربی بوده است.بیان عدم رضایت خویش از برتری جویی ترکان بر جامعه
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 .مقدمه۱
نقد اجتماعی یکی از شیوه های اساسی در پژوهش های ادبی و نقدی به حساب مـی 

یرد. نخستین بارقه هـای نقـد گ یقرار و از آن سر چشمه م آید که  در بطن نقد تاریخی
م)، ۱۸۱۷-۱۷۶۶»(۱مـادام دوسـتال« اجتماعی در آرای گروهی از منتقـدان از جملـه

ـــن« ـــت ت ـــفه همچـــون۱۸۹۳- ۱۸۲۸(»۲هیپولی ـــی از فلاس ـــز برخ ـــارل «م) و نی ک
) پدیـدار شـد و  ۱۸۲۰ – ۱۸۹۵» (۴فردریـک انگلـس« م) و ۱۸۱۸ – ۱۸۸۳(»۳مارکس
،  ۵۶:  ۱۳۷۸ود(سـتوده،ر  یای نقـد ادبـی بـه کـار مه هبـه عنـوان یکـی از شـیوامروزه 
). جامعه شناسی ادبیات به عنوان یکی از شاخه هـای تخصصـی  ۱۶:  ۱۳۷۹کوثری،

جامعه شناسی، در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم، با اندیشه ها و آثار 
ر گـذارترین نظریـه پـردازان نقـد ، یکـی از تـأثی»۵جـورج لوکـاچ«فیلسوف مجارسـتانی 

اهمیــت کوشــش هــای او بــویژه در یــافتن  اجتمــاعی، بــه نقطــۀ عطــف خــود رســید.
ای بزرگ و مسائل اجتماعی عصر است. از دیدگاه او، اثر ادبـی ه نپیوندهایی میان رما

واقعیت محض نیست؛ بلکه نوعی بازتاب واقعیت است. به بیان دیگر لوکاچ، ادبیات را 
هد.(فضـل، د یاند که جهان بزرگتری (واقعیت جهان) را بازتـاب مد یم جهان کوچکی

  ). ۱۲۱: ۱۹۹۱؛ احمد مکی، ۵۷-۵۶:صص ۱۴۱۷
هـر یـک » و...  اریش کوهلر، لوسین گلـدمن« علاوه بر لوکاچ ، متفکرانی چون  

اولویـت اول  به نوبه خود در شکل گیری و شکوفایی این رشته سهم به سزایی داشتند.
ای تاریخی و سیاسی است و این، موضـوعی ه تناختی پرداختن به واقعینقد جامعه ش

آنچـه نقـد جامعـه شـناختی را از دیگـر است که نقد سـنتی کمتـر بـه آن مـی پـر دازد. 
ای نقد ادبی جدا می کند، این حکم نظری است که در آفـرینش هنـری، یـک ه لشک

گـاهی جمعـی اسـت. (لوسـین گلـدمن،  فرد به تنهایی مورد نظر نیست، بلکـه نـوعی آ
ای مطالعـاتی بـرای شـناخت ه ه) مطالعه و نقد اجتماعی از بهترین گون۳-۳۲: ۱۳۷۶
این از یـک سـوی و از سـویی  ند.ا هایی است که در شکل گیری متن مؤثر بوده نفرامت

رین تـ ای هجامعه شناسی ادبیات یکی از پیچیـده تـرین، جدیـدترین و میـان رشـتدیگر 
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. نو و جدید بودن این نوع مطالعات و تحقیقات نگارندگان استا در علوم انسانی ه هرشت
   را بر آن داشته است که مطالعات خود را به این سمت و سو سوق دهند.

  تحقیق ی ه.پیشین۱.۱
ی در داخـل و خـارج از کشـور انجـام ا هدر ارتباط با نقد جامعه شناختی کارهای پراکند

سیر نظریه های نقد «) در مقاله ۱۳۸۶حسنکلو( شده است؛ به عنوان مثال: عسگری
ــات ــناختی ادبی ــه ش ــاحثی» جامع ــه مب ــر: ب ــی جامعه نظی ــای شناس ــی محتواه  و ادب

پرداختـه اسـت؛  کتـاب مصرف و توزیع تولید، شناسی جامعه و ادبی انواع شناسی جامعه
ای سـه هـ ننقد جامعه شناختی رما«) در مقاله ۱۳۹۳ملا ابراهیمی و علی صباغیان (

 نویسـندۀ آثـار بررسـی بـه شناسـی، جامعـه نقد چارچوب پایه بر» ستغانمیگانه احلام م
انـد؛ فاطمـه قـادری و سـمیه پورامینـایی  پرداخته مستغانمی، احلام الجزایری، مشهور

 اجمـالی معرفـی ضـمن  »الکبیره الدار داستان شناختی جامعه نقد« ) در مقاله۱۳۹۳(
  پرداخته اند.  داستان اجتماعی مضامین تحلیل و بررسی به او آثار و نویسنده

ــوان  ــگران در عن ــه پژوهش ــن ک ــا ای ــت از آن دارد ب ــوق حکای ــالات ف ــی مق بررس
های خویش، نقد جامعه شناختی گنجانده اند، اما  بر اساس نظریه خاصی بـه  پژوهش

     ند. ا هنقد جامعه شناختی داستان ها و رمان های مرتبط با بحث خویش نپرداخت

  .سؤالات تحقیق۱.۲ 
  ایی که نگارندگان در این جستار به دنبال پاسخگویی آنند به قرار ذیل است:  ه شپرس
  . چه عواملی در تحلیل اجتماعی سروده وصف گرگ  مورد توجه است؟۱
اجتماعی  -. بحتری چه شیوه ی تعبیری برای به تصویر کشیدن رخدادهای سیاسی ۲

  عصر عباسی برگزیده است؟
مسائل اجتماعی و منافع جمعی، قالب معنـایی، سـاختاری و .  در این سروده چگونه ۳

  گفتاری پیدا کرده است؟ 
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بی شک هیچ اثری در خلأ خلق نمی شـود و آثـار هنـری در یـک بسـتر اجتمـاعی و 
ای تـاریخی سـروده وصـف ذئـب و ارجاعـاتی کـه بـه هـ شتاریخی شکل می گیرنـد. بخ

ود که به دلیل نقـص ش یوجب مقضایای تاریخی و اجتماعی عصر عباسی اشاره  دارد، م
خوانندگان متوسط، اغلب برای آنان غیر قابل فهم باشد و بخش هـای » دانش عمومی«

بنابراین نگارندگان در این تحقیـق سـرِ آن دارنـد کـه بـا در  مهمی از متن را درک ننمایند.
سـی نقد اجتماعی مورد برر   ی هاز زاویتحلیلی این سروده را  - پیش گرفتنِ روش توصیفی

  قرار دهند و مفاهیم ناپیدای آن را برای مخاطبین رمزگشایی نمایند. 

ــه۲ ــاهی جامع ــی و  . نگ ــات شخص ــی و حی ــر دوم عباس ــه عص ــانه ب شناس
  بحتری   ادبی

هـ خلافت اموی منقرض شد و خلافـت عباسـیان کـه یـک دولـت نیمـه ۱۳۲در سال 
به لحاظ ثبات سیاسی عربی و نیمه ایرانی بود مستقر گردید. دوره اول عصر عباسی را 

و نظم سازمانی و خیـزش جنـبش هـای علمـی و فرهنگـی کـه در آن وجـود داشـت، 
دوران دوم عباسی از سـال  ).۱۸-۱۷:صص۱۹۹۶ند(طقوش،ا هنامید» عصر طلایی«

هـ یعنی تا زمـان روی کـار آمـدن آل بویـه ادامـه یافـت. ۳۳۴هـ آغاز شد و تا سال ۲۳۲
بود، نخستین کسی بود کـه اندیشـه جـایگزینی  که از مادری ترک زاده شده» معتصم«

مزدوران ترک را بـه جـای کـارگزاران ایرانـی و عـرب عملـی سـاخت. وی بـا اسـتخدام 
هزاران غلام ترک، ترکیب اجتماعی نواحی مرکزی خلافت و بغداد را دگرگون و زمینـه 
بحران های اجتماعی و اقتصادی فراوان و موجبات انحطاط و تجزیه خلافت عباسی 

) امور مربوط به سپاه و سپاهی گری به ترکان ۳۷۸:۱۹۸۶سیوطی،»(را فراهم ساخت.
واگذار گردید. آنان چنان نفوذ خود را بسـط دادنـد کـه مـورّخین نـام ایـن دوره را عصـر 

  ). ۱۶۲: ۱۹۹۶ند(طقوش، ا هنامید» ریگ یسپاه«یا  »جندی«
از یــک ســوی و واه تــرک خ هدرگیــری و چــالش پایــان ناپــذیر میــان ســرداران زیــاد
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دیوانسالاران دولت عباسی به سرکردگی وزیران از دیگر سـوی، موجبـات تبـاهی مقـام 
وزارت در عصر عباسی دوم گردیـد کـه در ایـن بـین گـاهی وزیـران بـه شـکل محـدود 
دستاوردهایی داشتند ولی عمده برتری ها متوجه ترکان بود. این عدم ثبـات سیاسـی و 

شـد اقتصـادی و باعـث شـیوع فقـر و کـاهش سـطح ناامنی و جنگ و درگیری مـانع ر 
  )۱۸-۱۷:صص۱۹۹۶معیشت عمومی مردم گردید. (همان،

عصر عباسی دوم در خواهیم یافت کـه سـاختار آن  ی هجامع ی هبا نگاهی به شاکل
متشکل از سه طبقه است: در طبقه اول، خلیفه، امیر، حاکم، وزیران، فرماندهان ارشـد 

ن اقطاعی جای داشتند. ایـن طبقـه در نـاز و نعمـت و رفـاه و سپاه، فرمانداران و زمیندارا
ا و دیگر درآمدهای کشـور را صـرف عـیش و ه تآسایش به سر می بردند. حاکمان، مالیا

مودنـد؛ طبقـۀ دوم متشـکل از کارمنـدان ن ینوش و یا صرف ساختن قصرهای مجلـل م
ونهـی از  معـروفعادی، بازرگانان، صنعتگران، قضـات، دانشـمندان و مـأموران امـر بـه 

رفـت کـه شـامل عمـوم مـردم همچـون: گ یمردم را فـرا م ی همنکر بودند؛ طبقه سوم عام
ــد. ) ۶۵-۴۳:صــص۱۹۹۶(ضــیف، کشــاورزان، خــدمتکاران، بردگــان و پیشــه وران بودن

وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ایـن دوره سـبب شـد کـه قلمـرو اسـلامی از لحـاظ 
تبعات این بحران های سیاسی و اقتصادی، در اقتصادی با بحران هایی روبه رو شود. 

  نهایت متوجه طبقات فقیر گردید. 
 در مأمون زمان در) ه ۲۰۶/م ۸۲۱( که به سال بحتری بن یحیی بن ولید ابوعباده

 ترکـان، اسـتیلای بـا زیـرا بـود. آشـوب و اضـطراب از پـر روزگارش شد، متولد» منبج«
 بـه قدم) م ۸۴۲-۸۳۳( معتصم عهد در وی. بود نهاده ضعف به روی خلافت دستگاه

 خـاک در را عبـاس بنـی خلفای از تن ده تا کشید درازا به عمرش. نهاد زندگی ماجراهای
 ی سـروده. وصّـافان سـرآمدِ  و اسـت پیشـینیان معـانی مقلّـد شعرسرایی، در بحتری. کرد
 اسـت؛ تاریخی واقعیّت یک بیانگر که اوست سروده های بهترین از یکی »گرگ وصف«
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. دارد همـراه بـه را اجتماعی  و تاریخی رخدادهای و تاریخ از نشانه هایی که معنا بدین
 مواجـه گرگـی بـا عـراق راه در شـاعر کـه دارد آن از حکایـت سروده این موقعیتی بافت
 اعضـای گـرگ، خاکسـتری رنـگ از جالب و زیبا وصفی شعری، سرایش با وی. گردید

 و و پوست دم پاها، دست ها، زده، بیرون پهلو از استخوان های سینه، مثل او برجسته
 گــرگ، ایــن کــه کنــد مــی بیــان او.  مــی دارد عرضــه  او نــزار و لاغــر و محکــم پشــت
 در او.  می ساید هم به زده سرما انسان همچون را معوجش و کج محکم و های دندان
 ترسـناک و خشـک بیابـان یـک در کـه گـرگ با را خود درافتادن و درگیری سروده این

: ۱۹۹۶ شـوقی، ضـیف،( می دارد بیان شگفتی ساز، و مبسوط طور به می افتد اتفاق
  ). ۶۱: ۱۹۸۴الصیرفی، ؛۲۳۶

  . سروده وصف گرگِ بحتری در ترازوی نقد جامعه شناختی هیپولیت تن ۳
ــد. د یمــتن م تحلیــل اساســی عنصــر ســه هیپولیــت تــن عنصــر زمــان را  یکــی از ان

 بـدل امتـی تمدن میراٍث به تاریخ طول در که علمی و فرهنگی فکری، دستاوردهای«
 بـه بنـا). ۵۳:۲۰۰۱هـلال، غنیمی(«  بود خواهد گذار اثر نیز بعد نسل های در و شده
 مکـان همان یا اجتماعی محیط ادبی، اثر آمدن وجود به در عامل دومین »تن« نظریۀ
 سیاسـی، وضـعیت اقلیمـی، ایهـ یویژگ بردارنـده در« تِـن دیـدگاه از عامل این. است

 بر را ادبی ناقد تِن، نظریه)  ۵۲:۲۰۰۱ ، همان.« (است اقتصادی و مذهبی اجتماعی،
 در شـاعر کـه شـهری اوضاع و معیارها و وی زندگانی نوع و شاعر وطن« تا اردد یم آن
 و محـیط گـذاری اثـر) «۳۲:۱۹۲۶جمعـۀ، لطفـی( »کنـد. تحلیـل کاملاً  را می زید آن

 ایه هجنبـ از وانـدت یم و نبـوده یکسـان همـه بـرای هنـری  – ادبـی آثـار بـر آن شرایط
 هماننـد: گونـاگونی ایهـ تحال بـه اسـت ممکـن تـأثیر ایـن. باشـد برخـوردار متفاوتی

 نمودار متفاوت ایه طمحی از برگرفته ایه هاندیش از ترکیبی یا و شورش و رد سازگاری،
  ) ۴۷:۱۳۸۸وحیدا،  .»(شود
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 مطـرح اجتمـاعی دیدگاه هـای و مسائل در بخش، هویت مولّفه یک عنوان  به نژاد
 بشـر روانـی و روحی و جسمی ایه یویژگ شامل نژاد عامل«تن هیپولیت نظر به. است
 ادبی ایه شآفرین در ،)مکان و زمان(دیگر عامل دو به نسبت مؤثری، نحو به و است
 صریحاً  مورد این در تِن نظریه) ۱:۲۰۰۱ ، غنیمی.(باشد آفرین نقش واندت یم ملت هر

 ایـن اینکـه و اسـت ویژگـی هـایی بشـر نژاد از نوع هر برای«که  است نکته این بیانگر
 هـم، به نسبت نژاد نوع در مردم اختلاف و هستند اثرگذار مردمان زندگی در ویژگی ها
  .  )۳۲:۱۹۲۶جمعۀ، لطفی( »می شود سبب را اجتماعی زندگی نوع در اختلاف

گاهانــه  روزگــار شــاعر حکایــت از آن دارد کــه نــوعی تناســب و مطالعــه عمیــق و آ
 اینجا در که سؤالی همسنخی میان گرگ و صفات مردم روزگار شاعر وجود دارد. اولین

 طـور بـه شـاعر آیـا کـه اسـت ایـن نمایـد مـی خطور پژوهشگری و محقق هر ذهن به
 ایـن ی ههمـ میـان از شاعر چرا است؟ پرداخته حیوان این وصف به اتفاقی و تصادفی
واکاوی در میراث عربی نشـان مـی دهـد کـه  است؟ پرداخته گرگ وصفِ  به حیوانات،

تصویر گرگ تا پیش از عصر عباسی، یک تصویر واقعی و حقیقی است. تصویری که از 
گرگ میان اعراب در عصر عباسی دریافت می شود، دربردارنده صفات و ویژگی هـایی 

، »گرسـنگی دائـم«، »ظلم و ستم« ، »ودنپست و فرومایه ب«، »حیله و نیرنگ«نظیر: 
هو « است. در ضرب المثل های عرب چنین آمده است: » سبک خوابی«و » تیزپایی«

ــذئب ــالبی، »أختــل مــن ال )  ۴۲۳-۴۲۲: صــص ۱۹۸۸؛ قطــامش،۳۹۱: ۱۹۸۹(الثع
رماه الإلـه بـداء الـذئب، «وید:گ ینیرنگ بازتر از گرگ. عرب در هنگام نفرین دشمن م

) یعنـی  ۴۲۳-۴۲۲: صـص ۱۹۸۸؛ قطامش،۳۸۸:۱۹۸۹(الثعالبی،»ع.لأنهّ دهره جائ
ــد؛ چــرا کــه همیشــه گرســنه اســت.  ــه درد گــرگ مبــتلا نمای ــم مــن «خــدا او را ب أظل

) ظالم تر از گرگ. ۴۲۳-۴۲۲: صص ۱۹۸۸؛ قطامش،۳۹۱: ۱۹۸۹الثعالبی،»(الذئب
ر ایـن اگر دو گرگ به انسان حمله کننـد، د«در باب ظلم و بی وفایی گرگ آمده است: 

ا را زخمی و مجروح نمود، دیگـر گـرگ بـه کمـک ه گهماورد اگر انسان یکی از دو گر 
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ـــد(الثعالبی:آ یانســـان م ـــاره نمای ـــاره پ ـــا دیگـــر گـــرگ را پ ـــد ت  ؛۳۹۰-۳۸۹:۱۹۸۹ی
). این نوع نگرش نسبت به گرگ، نقطه مقابل نگاه ۴۶۷-۴۰۶: صص۱۴۲۴الحیوان،
  به گرگ  توسط ترکان عصر عباسی است.  ۶توتمیستی

قدر مسلم از این روست که شاعر در مطلـع سـروده خـویش از بـی وفـایی و غـدر و 
وید تا آنجا که این بی وفـایی، شـاعر را بـه تـرک آنـان گ ینیرنگ نزدیکان خود سخن م

  مجبور می نماید:   
  دُّ بُ   مکُ ابِ أحبَ رِ جن هِ م مِ کُ ا  لَ أمَ                            عهدُ لاَ  و   وفاءٌ لاَ   میکُ لَ عَ  مٌ لاَ سَ 

  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(دیوان بحتری ،
سلام بر شما که نه وفایی دارید و نه به عهـدی پایبندیـد. آیـا از دوری دوسـتانتان «

  »چاره و گریزی نیست؟
 -ی به سـر مـی بـرد کـه ا هعناصر ظاهری متن گویای آن است که شاعر در جامع

ننـد و بـه عهـدی پایبنـد نیسـتند. بحتـری ک یبـی وفـایی پیشـه مغدر و  -بسان گرگ 
نند که مرگ، طومار زندگی او را در هم پیچد وآنها هرگـز او ک یوید: آشنایان آرزو مگ یم

  را دوست نداشته اند:
   الٌ جَ رِ  دُ وُ یَ 

َ
 ودُ ـ أغلاَ   و    أروحُ لاَ    اـایَ نَ المَ   هُ ـوتطَ                    ن   مَ   عضُ بَ   نتُ کُ  ي نِ نَ أ

  وءُ سُ تَ                         ةٍ ـمَ لِ مُ   لِ کُ   قلُ ثَ  ي الِ مَ احتِ   ولولاَ 
َ
   وادُ وُ   يالذِ   دواوُ لم یَ  ي ادِ عَ الأ

  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
یچد و بـرای مـن نـه پ  نند که مرگ طومار زندگی مرا در همک یمردان قبیله آرزو م«

سنگین مشکلاتی کـه دشـمنان را بـه درد  عصری باشد و نه صبحی/ و اگر تحمل بار
 »می آورد نمی بود، هرگز مرا دوست نمی داشتند.

شاعر دل خوشی از عشیره و قبیله خود ندارد. از ایـن روی آنـان را بـا حـرف نـدای 
مورد خطاب قرار می دهد. در زبان عربی اگر کسی بخواهـد بـه طـرز » أ«قریبِ همزه 

است تلفظ نماید، شبیه کسـی اسـت کـه در  که از حروف حلقی»  همزه«صحیح حرف 
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حال خفه شدن است. بنابراین این شیوه خطـاب، نشـان از غـم و دلشکسـتگی شـاعر 
دارد. در جامعه ای که پایبندی به عهد و پیمان وجود نداشته باشد، فرح و شـادمانی از 

سرور ندد. از این روست که شاعر سروده خویش را با تغزلی که نشانی از ب یآن رخت برم
  و شادمانی ندارد، شروع نموده است.  

  أ
َ
   عدُ وَ   منکُ مِ  انَ لَ   زنجِ یُ  ملَ وَ   اً یکَ شِ وَ                         هُ عدَ وَ   ینُ البَ   زَ د أنجَ قَ  ا نَ ابَ حبَ أ

 )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
ای دوستان ما! جدایی وعده هایی خویش را محقق نمود در حالی که وعده هایی «

  »ق نشده است.از شما محق
واند واکنشی باشد بر عملکرد خلفای عباسـی کـه ت یاین نوع گفتار در ابیات فوق م

به جای اعتماد به نژاد عرب، خواهان مرگ و نـابودی اعـراب هسـتند و از نـژاد عـرب 
گریزانند و تمایل و گرایشی همه جانبه به سمت نژاد ترک دارند. شاعر اجتماع عربی را 

به غیر از عرب ها بر آن حاکمند که در نزد ایـن افـراد جـان و مـال یند که افرادی ب یم
  اعرب دارای هیچ اهمیتی نیست.

شاعر در روزگاری به سر می برد که دیگر خبری از وزیران و مشاورانی کـاردان همچـون 
ق) نیست. ظلم نزدیکان، بی وفایی، حیله و نیرنگ آنان، ناامنی حاکم ۲۴۷فتح بن خاقان(

  روز عباسی، سینه شاعر را به درد آورده و او را درهم شکسته است. آن ی هدر جامع
ابیات هشتم و نهم پـرده از ایـن حقیـت تـاریخی بـر مـی دارد کـه شـاعر بـه بنـی   

ناتوان بودند، می نویسـد  -که از گرفتن انتقام خون یکی از افراد قبیله شان -ضحاک 
  به انتقام گیری خواهد زد.خود دست » جرأت و جسارت«و » خباثت«، »ذکاوت«که با 
  ردُ الوَ   یغمَ والضَّ   لِ الصّ   أن  الأفعوانَ                 ي  نِ إنَ فَ    هلاًَ مَ    اكِ حَ ي  الضَّ نِ بَ ل  لِ قُ فَ 

  )  ۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
پس به قبیله ضحاک بگو آرام باشند؛ چرا که من بسان افعی خوش خط و خال و «

  »شیر سرخ روی هستم.
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ای ه یی  مستلزم آن است که انسان دارای صفات و ویژگا هچنین جامعزیستن در 
گرگانه شود و با مردمان زمانه خودرفتاری همانند گرگ داشته باشد و اگـر غیـر از ایـن 

  باشد، محکوم به نابودی است. از این روست که شاعر می گوید: 
   دُّ الجَ    سهُ تعِ یُ    دُّ والجِ   بهِ احِ صَ بِ                           هُ فسَ نَ   ثُ حدِ یُ   ئبٌ ا ذِ هَ ا  بِ نَ لاَ کِ 

  )  ۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
هر دو ما در این صحرا گرگی بودیم که هرکسی با خودش صحبت می کرد و بخت 

  شاند.ک یو اقبال، تلاش و کوشش را به شکست م
مـاعی، نظـر بحتری در ورای این بیت در لبـاس یـک جامعـه شـناس و منتقـد اجت

هد که بدین شرح است: مشاوران و نظامیان ترک که اغلب د یاجتماعی خود را ارائه م
نـد و خـوی هجـوم و درنـدگی در آنهـا نهادینـه ا هاوقات خود را در نزاع و جنگ بسر برد

  ند. ا هشده است، مردمان اجتماع خود را نیز بدان خصلت رهنمون داشت
شاعر ناشی از عـدم ثبـات سیاسـی اسـت و این درندگی موجود در جامعه ی عصر 

ود که تشنج سیاسی پایه گذار تشنج اجتماعی اسـت. ش یبیت فوق این مهم را یادآور م
إن لـم تکـن ذئبـا «بیت فوق دقیقاً یادآور این ضرب المثل مشهور است که می گویـد: 

اگر گرگ نباشی گـرگ هـای دیگـر «)؛ یعنی: ۱۵۰: ۲۰۱۱جدیتاوی،»(اکلتک الذئاب
جامعـه  ،»۷تـامس هـابز«این ضرب المثل، ما را به یـاد ایـن گفتـه » خواهند خورد.تورا 

انسـان، « یعنـی: »Hom-o homini lupus«ویـد: گ یندازد که ما یشناس غربی، م
  )۱۰۱: ۱۳۸۳؛ بخشایش اردستانی، ۳۸-۳۷: صص۱۳۸۰(هابز، ».گرگِ انسان است

معـادل «ش از ا هزمانـبحتری در بیان احساسات و عواطف خود نسبت به مردمـان 
وید و از زبـان رمـز گ یرد. یعنی مستقیماً از عواطف خود سخن نمب یبهره م» موضوعی

نـد. تحقیقـات حکایـت از آن ک ینمادی از آنان اسـت، اسـتفاده م» گرگ«که در اینجا 
ای قبل وجود نداشته است و شرایط جامعه، ه هدارند که این چنین شیوه تعبیری در دور 

  ). ۲۲۸-۲۲۶: ۱۹۹۶ارد که  از این اسلوب استفاده نماید(ضیف، د یشاعر را وام
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در ارتباط با نشانه های خارج از متن باید گفت که با واکـاوی در زنـدگی شخصـی  
ریم که او نیز متصف به صفاتی نظیر: حیله، نیرنـگ و ب یبحتری، پی به این واقعیت م

بـه محـض « نـد: ک یل م، ادیب و ناقد معاصر عـرب نقـ»طه حسین«بی وفایی است. 
بر عرش قدرت تکیه زد، بحتری زبان به مدح او گشـود و همـین » منتصر بالله«اینکه 

بـر قـدرت نشسـت، » مستعین بالله«که دولت او غروب کرد، هجوش نمود. زمانی که 
مدحش نمود و آنگاه که از قدرت خلع شد، هجوش نمود و.... . او همین اخـلاق را در 

ن، وزیران و امیران داشت. راویان نقل نموده انـد کـه او نزدیـک بـه ارتباط با فرماندها
چهل تن از آنان را مدح نمود و آنگاه که روزگـار از آنِ آنـان نبـود، بـه هجـو آنـان زبـان 

  ).۱۱۵: ۱۹۶۹(طه حسین، » گشود
با توجه به عناصر اجتماعی روزگار بحتری، لازم است که علاوه بر متن، توجه خود 

ر و واکـاوی ت قذرد معطوف بداریم. برای بررسی دقیـگ یه در اطراف متن مرا نیز به آنچ
های پنهان متن لازم است که این اثر ادبی را بـر اسـاس دیـدگاه هیپولیـت تـن بـه  لایه

  پیش ببریم. 

  . زمان ۳.۱
واند بر نوع نگرش شاعر بر اجتماع تـأثیر ت یاین دوره زمانی خاص و دستاوردهای آن م

پوشیده نیست که نوع انتخاب صنایع و ابداعات ادبی در بستر زمـان  مستقیم بگذارد و
یرد . لذا از طریق عنصر زمان به اتفاقـاتی کـه در یـک دوره از گ یخاص شاعر شکل م

تأمل تاریخی، حکایت از آن دارد با این که عباسـیان  تاریخ رخ داده است پی می بریم.
رو بودنـد، امـا ایـن مسـأله آنـان را از  اول با مشکلات داخلی و خارجی رو به ی هدر دور 

پیشرفت های سیاسی و تمدنی باز نداشت. ضعف هیأت حاکمه در دوران دوم عباسی، 
دسـتگاه اداری و مـالی حکومـت مرکـزی شـد.  –منجر به ضعف بیشتر قدرت سیاسی 

خلافت در عصر عباسی از هم پاشیده شـد و زمینـه بـرای انتقـال خلافـت مرکـزی از 
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شکل گیری دولت های کوچک محلی و شیوع فسـاد درجامعـه مهیـا  عرب به عجم و
  ). ۴۷-۴۶:صص ۱۴۱۷گشت(فضل،

، فرمانـده مـأمون »طاهر بـن حسـین«یکی از دولت های کوچک محلی، دولت    
هجری ادامه داشت ۲۵۹است که در خراسان امارتی برای خود برپا کرده بود و تا سال 

ــا اینکــه درســال  ــث صــفا ۲۴۷ت ر توانســت امــارت صــفاریان را در هجــری یعقــوب لی
توانسـت بـر مصـر غلبـه کنـد و  ۸هــ احمـد طولـون ۲۵۵بلوچستان برپا کند. در سـال 

برای ی می زیست. حاکمان ا هحکومتش را تا شام گسترش دهد. بحتری در چنین زمان
قانون صـحرا کـه همـان قـانون «حفظ قلمرو تحت سیطره خود مدام در کشاکش بودند. 

). ظلم ۲۵: ۱۹۹۶ضیف،»(ویاء است در جامعه آن دوران حرف اول را می زدبقاء از آنِ اق
و جور و بی اخلاقی، روزگار بحتری را در برگرفته بود تا آنجا که تشخیص حق از باطـل 
را ناممکن بود. قدر مسلم از این روست که شاعر در بیت نوزدهم، زمانه خود را به پایان 

یام، گوهرهای آن را در برگرفته باشد تشـبیه مـی صبح و یا به باقیمانده شمشیری که ن
نماید. چرا که در پایان صبح هوا مه آلود و گرگ و میش اسـت و تشـخیص بـه درسـتی 

  یرد.                                                   گ یانجام نم
 فِ    بحَ الصُ  أنَّ کَ   یلٍ لَ وَ     

ُ
    مدُ غِ    هُ إفرندَ    مَّ ضَ   صلٍ نَ   ةُ اشَ شَ حُ                        هِ اتِ یَ خرِ ي   أ

  )  ۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،     
چه بسا شبی که صبح در پایان آن مانند باقی ماندۀ شمشـیری اسـت کـه غـلاف «

  »شمشیر، جوهر و زیبایی آن را در برگرفته باشد.
این بیت نشان از خفقان موجود در جامعه عصر عباسـی دوم اسـت. فضـا و زمـان 

بصیرت خود را از دست بدهد و سرو کـار  ی هجامعه سبب می شود که انسان قو ناپاک
  انسان به روبه صفتان و خبیثان بیفتد.

کـه بـه  -» افرنـد«بحتری در این بیت با ذکاوت تمام با بـه کـار بـردن واژه فارسـی
جـوهر شمشـیر و  -و فِرنـد   -معنای اروند است که  همـان حشـمت و جـاه و مهتـری
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) و ۲۴۳:۱۹۹۶)و نیز(جــوالیقی،۳۰۴۷ج :۲، ۱۳۷۷(دهخــدا، -ار شمشــیر جــوهرد
ای حشمت و نفوذ ه هی داشته است به آخرین بارقا هاشار  -) ۶۴۲:۱۳۶۳نیز(رامپوری،

ایرانیان و غروب ایـن فرهنـگ در دسـتگاه عباسـی و طلـوع اسـتیلای ترکـان بـر ایـن 
سته مـردم شـده ی، مکر، حیله و خباثت، صفت غالب و برجا هدستگاه. در چنین جامع

  بود تا آنجا که شاعر می گوید:  
   بدُ الرُّ وَ   بُ الِ عَ الثَ  یهِ فِ   ينِ فُ تَالَ وَ                         هِ اتِ مَ ثَ ن جَ عَ   يَّ رِ دُ طا الکُ القَ   أثیرُ  

 )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
ه کـ یش بـر مـی انگیـزم، درحالا همن مرغ سـنگخواره خاکسـتری رنـگ را از لانـ«

  »مارهای خبیث با من مأنوسند.شغالان و 
عصر بحتـری سـیاهی و تـاریکی همـه جـای آن را فراگرفتـه اسـت،  ی هدر جامع  

امنیت و ثباتی که در عصر عباسی اول شاهد هسـتیم، دیگـر اثـری از آن در ایـن دوره 
زمانی نیست. تاریخ کتبی بیانگر آن است که در سـده نخسـت عباسـی یعنـی از سـال 

آنـان بـه مـرگ  ی هخلیفه بر اریکـه قـدرت نشسـتند و همـ ۹جمعاً هـ .   ۲۳۲هـ تا۱۳۲
طبیعی مردند. این خلفا به یاری وزیران دانشمند ایرانی توانستند زمام امور را بـه دسـت 
بگیرند و تمامی شورش هـا و انقـلاب هـای داخلـی را فـرو بنشـانند و در جنـگ هـای 

هــ تـا  ۲۳۲ی دوم کـه از سـال  بیرونی بر امپراطوری روم فایق آیند؛ اما در عصر عباس
هـ به طول انجامیده است یا به عبارتی دیگر از زمان خلافت متوکـل آغـاز و ۳۳۴سال 

خلیفه حکومت کردند. این خود به  ۱۴در خلال دوران مستکفی پایان می پذیرد، جمعا 
خــوبی گویــای ضــعف خلافــت مرکــزی اســت. در ایــن دوران دیگــر خلیفــه در انظــار 

نبود و نقش محوری او به یک نقش سـمبولیک محـدود گردیـد. در مسلمانان مقدس 
 -۸۴۷این دوره سلطه حقیقی در دست ترکان بود. زمانی که خلافت به متوکـل رسـید(

واست شـیعیان را سـرکوب خ یم) کار ترکان بالا گرفت. زیرا متوکل به مدد آنان م ۸۶۱
اره حکومـت را بـه م ترکان در صحنۀ سیاسـت ظـاهر شـدند و مسـئولیت ادک مسازد. ک
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دوش گرفتند. ترکان چنان بر دستگاه خلافت چیـره شـدند کـه خلیفـه، خـود، بازیچـه 
واسـتند خ یدست آنان شده بود. هر که را می خواستند نگه می داشتند و هـر کـه را نم

رد، ایـن بـود کـه بعضـی از کـ یردند یا می کشتند. آنچه اوضاع را آشفته تر مک یعزل م
ترکان را از خود دور سازند خادمانی برای خود انتخاب می کردنـد و  خلفا برای آنکه شرِّ 
فزودند. بعضی از این خادمان به فرماندهی سـپاه مـی رسـیدند. ا یدائم به شمار آنان م

ی ا هبدین طریق فساد در همۀ ارکان راه پیدا کرد و رشوه خواری رواج یافـت. هـر خلیفـ
که برای سـرنگونی او و بـه خلافـت  که بر تخت می نشست، از یکسو دشمنانی داشت

یدنـد. امنیـت از ایـن جامعـه رخـت چ یردند و اتاق فکـر مک یرساندن دیگری  توطئه م
  ). از این روست که شاعر می گوید:   ۱۴۴-۱۴۱:صص۲۰۱۱بربسته بود (جدیتاوی،

  دُ هی عَ رَ بالکَ   هُ ا لَ مَ   لیلٍ  ابنِ  بعینِ                             عٌ اجِ هَ  وسنانُ   ئبُ والذِّ   هُ لتُ ربَ سَ تَ   
  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،  

من شب را همچون لباسی  بر تن کردم/ بـا  چشـم دزدی کـه بـا خـواب آشـنایی «
  » نداشت.

ند که ناامنی، چپاول و غارت، خـواب را از چشـمان ک یشاعر در بیت فوق بیان م   
گـرگ بـا احتیـاط  رعیت زمانش دزدیده و خواب آنان بسان خواب گرگ ها شده اسـت.

ود، به گونه ای کـه مـابین خـواب و بیـداری اسـت. در حقیقـت در ر  یبسیار به خواب م
ایش را بر هم می نهد و دیگری را بـاز مـی گـذارد کـه ایـن ه کهنگام خواب یکی از پل

  خود نشانِ احساس ناامنی است.
و قـرار  ی فارسی و معرب استا هکه واژ» سربال«شاعر در بیت فوق با استفاده از  

دادن زمان شب در ضمن معنای آن در واقع به فرجام زمان نفوذ ایرانیان در زمامداری 
  حکومت عباسی اشاره کرده است.

ی ا هاز کنار هم قرار گـرفتن ابیـات نـوزدهم و بیسـتم، شـاعر مخاطـب را بـا منظـر 
ازد. شبی به انتهایش نزدیک است؛ شـبی کـه نمـاد س یو مر  هدهشتناک و تراژدیک روب
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آرامش است (استیلای ایرانیان و اوضاع به سـامان دوران عباسـی اول) و ایـن شـب بـه 
سان شمشیر در نیام اسـت کـه مقـداری از آن در غـلاف قـرار دارد و آن شمشـیر نیـز در 
آستانه خارج شدن است. شاعر بلافاصله به توصـیف گرگـی هوشـیار کـه تـا پایـان شـب 

  . ردازدپ یهر گرگ دیگری است (غلامان ترک) مر از ت هچیزی صید نکرده و گرسنه و درند
ناامنی موجـود و حـاکم بـر جامعـه سـبب شـده اسـت کـه بنیـه اقتصـادی جامعـه 

ی، انسـان هـای کـریم و ا هر شود. در چنین زمانت فاسلامی، روز به روز ضعیف و ضعی
بزرگوار محکوم به جور روزگارند و انسـان هـای پسـت و ترسـو از روزگـار کـامجویی مـی 

  یند. از این روست که شاعر می گوید:نما
  غدُ الوَ   عددُ ا  القُ هَ ا  صفوَ نهَ مِ   أخذُ ویَ               ها ورِ جَ بِ   الکریمَ   یَ شقِ أن یَ  دلِ ي العَ أفِ  

  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،   
آیا در شمار عدالت است که انسان کریم مورد شقاوت روزگار قـرار گیـرد و انسـان «

  »کامیابی کند.پست و ترسو از آن 
کیمیاگرانه، مفـاهیم «با تأمل در عناصر ناپیدای این متن درخواهیم یافت بحتری 

جـوادی، »(تاریخی را به صورت هنری، معنوی یا اخلاقی عرضـه مـی دارد -اجتماعی
۱۳۸۳ :۲۳۵. (  

قدر مسلّم برای تعیین جایگاه این اثر ادبـی، هرچـه سـاختار تـاریخی، اجتمـاعی،  
و دقت در شخصیت و روحیات او را مورد توجّه قرار دهـیم، بـه اعتبـار  زندگینامه شاعر

  ود. ش یهنری این اثر افزوده م

  . مکان۳.۲
بنیه اقتصادی جامعه عصر عباسی دوم بـه سـبب جنـگ هـای پیـاپی میـان والیـان و 
حاکمان، ضـعیف شـده بـود. در چنـین شـرایطی، بسـتر جامعـه بـرای پیـدایش بـزه و 

ش بـه ا یزنی فـراهم بـود. قلمـرو اسـلامی علـی رغـم گسـتردگبزهکاری، دزدی و راه
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  اند که در آن خبری از رفاه و آسایش نبود. م یصحرایی گسترده م
ةِ  الجوع ما بهِ     بِبَیدَاءَ  لَم تُحسَس  بِهَا عِیشَةٌ  رَغدُ                   سَمَا لِي وَ بِی مِن شِدَّ

  )   ۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،
من بالا آمـد و در آن بیابـان خشـک  برهـوت او نیـز هماننـد مـن گرگ به سمت «

  »گرسنه بود. بیابانی که در آن خبری از زندگی آرام نبود.
زندگی در بیابـان از آنِ انسـان قـوی اسـت و انسـانِ ضـعیف محکـوم بـه مـرگ و   

نـد؛ ترکـان نیـز پـرورده بیابـان ک ینابودی است. در این بیت، شـاعر سـخن از بیابـان م
  ند.  ا هد. چرا که آنان نیز به سان اعراب زندگی سخت بیابانی را تجربه کردهستن

ای محلی برای حفظ قدرت خود دسـت بـه غـارت امـوال مـردم و حتـی ه تحکوم
ای پیـاپی قشـر فقیـر جامعـه را روز بـه روز هـ گسرزمین های مجاور می زدند. این جن

و پوســتی بــاقی نمانــده  رد؛ تــا جــایی کــه از آنــان جــز اســتخوانکــ یآســیب پــذیر تــر م
  ).۲: ۲۰۱۰بود(ضیف،

   لدُ والجِ   وحُ والرُّ   ظمُ   العَ إلاَ   یهِ ا  فِ مَ فَ                 هُ یرُ رِ مَ    رَ مَ ی   استَ تَ ی  حَ وَ الطَّ   اهُ وَ طَ 
  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(بحتری ،

ن، روح و پوستی گرسنگی، گرگ را چنان در هم پیچیده بود که تنها از او استخوا«
  »مانده بود.باقی 
شاعر، مسائل عمده و درد و رنج مردم در این دوره خاص است. فقر » جهان بینی«  

گرانی مردم از حوادث و رخدادهای پیـاپی بـه خـوبی از ن لو نداری مردم، اضطراب و د
متن دریافت می شود. این جهان بینی، محصولی فردی نیست، بلکه اجتماعی است. 

نخست ساخت ذهن نویسنده نیست، بلکه ساخت ذهن  ی هچرا که آثار هنری در مرحل
پیدا کردن جهان بینی پنهان » گلدمن«کلی اجتماع است. یقیناً از این روست که روش 

وان تـ ی). بنـابراین م۲۵۶: ۱۳۷۸اثر و ربط آن به یک گروه اجتماعی اسـت( شمیسـا: 
اسـت  شناسیگفت که بحتری نه تنها شاعر و ادیبی است زبردست و ماهر، بلکه جامعه 
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دقیق که در پوست جامعه نفوذ می نماید و حوادث اجتمـاعی را بـه زبـان هنـری بیـان 
ماید. او به فراست دریافته است که اگر جامعه ای بخواهـد رشـد اقتصـادی قابـل ن یم

قبولی داشته باشد و چهره کریه فقر و فلاکت را به خـود نبینـد، بایـد امنیـت را بـر هـر 
ین جهت او در بیت بیستم از امنیـت سـخن مـی رانـد و در بیـت امری مقدم بدارد. از ا

های بعد از لاغری و نزاری گرگ که ریشه در اقتصاد جامعه دارد. یقینـاً از ایـن روسـت 
که از آن به  عنوان سند بزرگ  اسلامی  -که امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر

الأمـن، العـدل، الخصـب؛ یعنـی «سه چیز را مایه قوام جامعه می داند:  -یاد می شود
  ).  ۵۳نهج البلاغه ،نامه « ( امنیت، عدالت  و رفاه

  . نژاد۳.۳
با توجه به اینکه جامعه عصر بحتری از سه نژاد اصلی که همان نژاد ایرانـی و ترکـی و 
عربی است تشکیل یافته است، حجمی قابـل تـوجهی از پـرداختن بـه هریـک از ایـن 

ر و ت هسد نژاد ایرانی در نزد شاعر پسندیدر  یود. به نظر مش یمنژادها در اشعار وی دیده 
مقبولتر از نژاد ترک باشد. مؤید این قول قصـیده معـروف وی در وصـف ایـوان کسـری 

  است با مطلع:
ا یُدنِسُ نَفسِی           عتُ عَن جِدا کلَ جِبسِ               صُنتُ نَفسِي عَمَّ   و تَرفَّ

جستار در صدد تبیین آن است، به شـکل انتقـادی بـه اما شعر وصف ذئب که این 
نژاد ترک پرداخته  است. البته همانگونه که مشاهده شـد، شـاعر بـا ذکـاوت کامـل در 

  برخی از موارد قدم در مقایسه این دو نژاد و دستاوردهای آن نیز داشته است.
و نفوذ بیش از حد اقوام غیـر عـرب از جملـه  تـرک هـا بـه درون دسـتگاه خلافـت 

انتخاب وزراء و امیران مطابق با میل آنان  بیش از پیش بر رونـد کشـمکش هـای ایـن 
نفوذ ترکان در این عصر به حدی رسیده بود که مورّخان نام این عصـر دوره افزوده بود. 

ایی از باورهـای توتمیسـتی را در ه هند. در حقیقت این سروده، لایـا هرا عصر ترکی نامید
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یکدسـت اسـت کـه روابـط دیالکتیـک  ی هک کل به هم پیوستخود دارد. این سروده ی
شاعر از بیت بیستم تا سی و چهـارم کـه  شد.ک یآن روز عباسی را به تصویر م ی هجامع

را  به تصویر می کشـد، سـی و پـنج   -که نمادی از ترکان است -درگیری خود با گرگ 
را به خدمت گرفته است. این خود به خوبی گویای چـالش و درگیـری میـان » فعل«بار 

وز دارد که هر طرف، سعی در خنثـی سـازی خدعـه و حیلـه و نیرنـگ ت هدو دشمن کین
  مقابل خود را دارد.  طرف

بحتری برای آنکه شدت خصومت و عداوت میان ترکان و دیگر افراد جامعـه را بـه 
  تصویر بکشد از فعل رباعی استفاده می نماید:

 ردُ البَ    هُ أرعدَ    ورِ قرُ المَ    ضةِ ضقَ کقَ             دی   ا  الرَّ هَ تِ ي  أسرَ فِ  صلاً عُ  ضُ قضقِ یَ  
  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(دیوان بحتری ،

او بن دندان ها را به هـم مـی کشـید، در حـالی کـه در خطـوط آنهـا  مـرگ بـود. «
  »ی که از شدت سرما به لرزش در آمده است.ا ههمچون انسان سرمازده د

اسـتفاده مـی نمایـد و ایـن امـر، از » قضـقض«شاعر در بیت فوق از فعل رباعی    
رد. شاعر برای آنکه تداوم این روابط خصمانه میان ترکان و دیگر افراد جامعه حکایت دا

کمک گرفتـه اسـت. بـه کـارگیری هشـت بـاره از » آوای راء«دشمنی را نشان دهد، از 
در زبان عربی دلالت بر » راء« بخوبی گویای این امر است؛ چرا که  حرف » راء« حرف 

  )۱۵۰-۱۴۹:صص۲۰۰۰(بدوی،عبده،» دارد.» تکرر«
کنش از جانب گـرگ (ترکـان) رخ داده ساختار ظاهری متن دلالت بر آن دارد که  

است. درگیری و اصطکاک ترکان با جامعه در نهایت به درهـم پیچیـدن دوران ظلـم و 
  ستم آنان ختم می شود. به ابیات ذیل بنگرید:  

   عدُ الرَّ    هُ عُ تبَ البرق   یَ    لَ ـمث   فأقبلَ                    هُ فهجتُ    تُ جزَ ی   وارتَ أقعَ   مَّ ی  ثُ وَ عَ 
  سودُّ مُ    لُ ـواللی  ضُّ ـنقیَ   علی  کوکبٍ              ا     هَ ریشَ     بُ ـتحسِ    رقاءَ ه   خَ رتُ فأوجَ 
    دُّ و   الجِ ـه  هـمن  رَ ـأن  الأم  تُ ـوأیقن                   ةً ـامرَ وصَ     إلا    جرأةً    ا   ازدادَ ـفم
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   قدُ والحِ   عبُ والرُّ   بُ اللُّ   ونُ کُ یَ   بحیثُ                 ها   صلَ نَ    ی   فأضللتُ ا   أخرَ هَ فأتبعتُ 
  )۷۴۰: ۱: ج۱۹۸۴(دیوان بحتری ،

آن گرگ زوزه کشید، سپس نشست و من هـم شـروع بـه رجزخـوانی کـردم و او را «
تحریک نمودم. آن گرگ مثل برق که رعد در پی داشته باشد، به سمت مـن آمـد. مـن 

نمودم تا آنجا که گمان می بری که پرهایش در شبی  تیری سرگردان به سمت او پرتاب
تار و ظلمانی بر ستاره ای فرو افتد. این عمل جز بر جرأت و جسارت من نیفزود تا ایـن 
که یقین کردم که کار او جدی است. تیر دیگری فرستادم و نـوک آن تیـر را در قلـب او 

  »  فرو بردم.
سـتیز در جامعـه آن روز عباسـی زیـاد  ابیات فـوق نشـان از آن دارد کـه درگیـری و    

و در مقابـل، شـاعر بـا  )عـوی ثـم أقعـیاست. کنش از جانب گرگ صورت گرفته است (
آنگاه گرگ است که با سرعت به سمت  ).ارتجزت   فهجتهف(خشونت جوابش را می دهد 

فعلی پس شاعر هم با ) فأقبل مثل البرق یتبعه   الرعد(ر شود. و  هید تا به او حملآ یشاعر م
. ایـن عمـل )فأوجرتـه خرقـاءکه تمام قوت خود را درآن جمع کرده، جوابش را می دهـد (

از جانـب  شاعر چیزی جز افزایش جرأت و جسارت گرگ را در پی ندارد.  واکـنش نهـایی 
  هد. د یشاعر صورت می گیرد که به درگیری خود با گرگ پایان م

مضَاءِ مِن تَحتِهِ وَقدُ         و قُمتُ و جَمّعتُ الحَصی و اشتَوَیتُهُ         عَلیهِ و لِلرَّ
  و مُنعفِرٌ فَردُ ـهُ وَ هـهُ               و أقلَعتُ عَنـرَکتُ ـتَ  مَّ ـثُ  ه ـمن ساً ـخَسی تُ ـو نِل

  )۷۴۰(همان: 
ها را جمع کردم و او را بر روی آن کبـاب کـردم، در حـالی ه زبرخواستم و سنگ ری«

خت./ اندکی از گوشت او را خوردم و بقیـه آن پ یهیزم آنرا مکه گرمای زمین نیز چون 
  » را در حالی که به خاک آغشته بود رها نموده و رفتم.

ر اسـت، درگیـری وزیـران عـرب بـا مشـاوران و گ هآنچـه در ایـن ابیـات بیشـتر جلـو
نظامیان ترک است. شاعر در این ابیات به همـان انـدک مـوارد برتـری وزرای عـرب در 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 ... نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری

232   

وان به عملکردهـای فـتح ابـن خاقـان نسـبت بـه ت یداران ترک پرداخته که ممقابل کار 
ترکان در مدت وزارتش اشاره کرد. اما با بیان (نلت خسیسا) حجم این تفوق و برتری را 

 اند.د یبی اندازه کم م
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست کـه گـرگ در روایـات اسـاطیری و        

ورایی یا به عکس اهریمنی است. بیشتر روایات مربوط به گرگ کهن، دارای سرشت اه
در اروپا با ترس و وحشت توأم است. بر طبق آموزه های باستانی ایزدان، گرگ مخلوق 

).  شاید تکیـه ایـن حیـوان بـه  ۳۰۸: ۱۳۸۰خدای شر یا اهریمن است. (ر.ک: کوپر: 
باشـد و همـین امـر موجـب ش، بـر اسـاس قـوت خـود او ا ینیروی بازو و سینه خود و زندگ

تقدس این حیوان در میان ترکان شـده باشـد. در اسـاطیر ترکـان، گـرگ خاکسـتری (کبـود 
گرگ) نقش توتمی این قوم را بر عهده گرفته است و ترکان به ماده گرگ خاکسـتری کـه در 

   ).۳، ۱۳۹۰ند ( مدرسی و عزتی: ا هاست، نسبت داده شد »۹کوک بوری«ترکی قدیم 

  نتیجه گیری
  آنچه از این نوشتار حاصل می آید این است که:

. نقد جامعه شناختی به عنوان یکی از گرایش های نو جامعه شناسی ادبیـات، سـعی ۱
دارد آثار ادبی که یک جریان روبنایی اسـت را بـا زیـر سـاخت هـای اجتمـاعی مثـل 
 حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیوند بزند. در حقیقت نقد جامعـه شـناختی بـا

مبنا قراردادن ساختارهای لغوی، معنـایی و گفتـاری مـتن بـه قضـایای اجتمـاعی و 
ردازد. با نگاهی جامعه شناختی به سـروده وصـف پ یایدئولوزیکی حاکم بر آن دوره م

  را  به حرف واداشت. » مناطق سکوت«وان مسائل پشت متن را دریافت و ت یذئب  م
. در تحلیل جامعه شناختی این سروده،  برای آنکه مناطق سکوت متن را بشـکنیم و ۲

متن را به حرف واداریم و عناصـر ناپیـدای مـتن را بـرای مخـاطبین تبیـین نمـاییم، 
    علاوه بر متن به اطراف متن نیز باید توجه تام داشته باشیم. 
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اجتمـاعی، سیاسـی و تـاریخی سـده . سروده وصف گرگ، متنی تمام عیار از اوضاع ۴
سوم هجری است. بحتری در این سروده، هنرمندانه و با اسـتفاده از شـگرد معـادل 
موضوعی، از اوضاع روزگار خود پرده برمی دارد و از تضادها و روابط دیالکتیک میان 

  وید. گ یترکان و جامعه آن روزگار سخن م
گ نمـاد ترکـان اسـت کـه بـا حاشـیه . این متن دارای لایه های توتمیستی است. گر ۵

راندن ایرانیان، زمام امـور خلافـت را در دسـت گرفتنـد. تنـازع بـرای حفـظ بقـاء در 
« ، »بـی وفـایی« ،»غدر و حیلـه و نیرنـگ«قدرت، سبب گردید که در جامعه آن روز 

 و ... رواج یابد.» فقر و ناداری« ، »ناامنی« ،»ظلم و ستم
شـد. ک یالش خود با گرگ کبود (ترکـان) را بـه تصـویر م. شاعر با بیانی دراماتیک، چ۶

فرجام این چالش، مرگ گرگ (حذف ترکان از صحنه قدرت هر چند مقطعی و کوتاه 
  مدت) است.  

. ارائه تحلیلی سطحی و ظاهری از این سروده، به حق، نادیده گرفتنِ استعداد و ذوقِ ۷
فرامتن و به عنوان کسی که  شاعر است. عدم شناخت روزگارِ شاعر و شاعر به عنوان

ا و متن به حساب می آید، بـه تحلیلـی نـاقص و ه نو رابطِ میانِ فرامت  هسامان دهند
ابتر از سروده منجر خواهد شد. چرا کـه تحلیـل گـر، معنـای عمیـق و ژرفـی کـه در 

کـه  -سروده وجود دارد را کندو کاو قرار نـداده و ایـن سـروده را از موضـوعیت خـود 
  جدا نموده است.   -ی از تاریخ عباسی دوم استا هبره همان تصویر

  ها: نوشت پی
1. Madame Destael 
2. Hippolyte Taine   
3. Karl Heinrich Marx  
4. Friedrich engels  
5.George Lukacs  

 در و اسـت تبار و نژاد یک از وی با ندک یم گمان انسان که است شیئی حتی یا گیاه یا حیوان . توتم٦
  )  ٢٠٩: ١٣٨٦هینلز، .»(شتافت خواهد شا ییار  به ندک یم تهدید را فرد زندگی که خطرهایی برابر

7.Thomas Hobbes 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 ... نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری

234   

) نیابــت فرمانـده نظــامی ترکــان  ۸۸۴-۸۶۸ه/ ۲۷۰-۲۵۷. احمـدبن طولــون در مصـردر ســالهای(۸
  )۱۴۱:۱۹۸۰البلوی،را عهده دار بود که بر حاکم عرب مصر پیروز شد. (ر.ک. »باکباک«

9. Kokburi 

  منابع
 ه.نهج البلاغ -
. ترجمـۀ الطـاهر أحمـد مکـی. القـاهره: مناهج النقد الأدبیم). ۱۹۹۱امیرت، إنریک،اندرسون. ( -

 مکتبه الآداب.
 .چـاپ اول،ای سیاسی در غـربه هسیر تاریخی اندیش ه).۱۳۸۳. (بخشایش اردستانی، احمد -

 .تهران: آوای نو
 قاهره:  دار البقاء. دراسات فی النص الشعری (العصر العباسی).م). ۲۰۰۰بدوی، عبده. (  - 
تحقیـق محمـد کـرد علـی،  سیره احمد طولـون.م). ۱۹۸۰البلوی، عبدالله بن محمد المدینب، ( -

 القاهره: الثقافه الدینیه.
قیـق: محمـد أبـو تح ثمار القلـوب فـی المضـاف و المنسـوب.م). ۲۰۰۳الثعالبی، أبو منصور. (  -

 الفضل إبراهیم، الطبعه الأولی.  بیروت: المکتبه العصریه.
 . بیروت(لبنان): دار الکتب العلمیه.). الحیوانم۱۴۲۴ . (جاحظ، عمروبن بحر -
الطبعه الأولـی.   البناء الدرامی في القصیده العباسیه.م). ۲۰۱۱جدیتاوی، هیثم محمد قاسم. ( -

  إربد: مؤسسه للدراسات. 
 . الطبعه الاولی. قاهره :المقتطف.الشهاب الراصد). ۱۹۲۶. (یجمعه، محمد لطف -
المعـرب مـن الکـلام ).۱۹۶۶الجوالیقی، ابو منصور موهوب بـن احمـد بـن محمـد بـن الخضـر( -

، بتحقیق و شرح: ابو الاشبال احمد محمد شاکر، طهران: طبعه الاعجمی علی حروف المعجم
 افست.

 قاهره: دار الآفاق العربیه. قضایا النقد الأدبي المعاصر.م). ۲۰۰۷حجازي، سعید سمیر. ( -
)، لغـت نامـه دهخـدا، زیـر نظـر محمـد معـین و سـید جعفـر شـهیدی، ۱۳۷۷دهخدا،علی اکبـر. ( -

 موسسه لغت نامه دهخدا چاپ دوم. -انتشارات دانشگاه تهران
، بـه کوشـش اث اللغاتغی). ۱۳۶۳رامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین( -

 منصور ثروت، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
 تهران، آوای نور. جامعه شناسی در ادبیات.ه). ۱۳۷۸ستوده، هدایت الله. ( -
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 ، الطبعه الاولی، بیروت، دارالقلم. تاریخ الخلفاءم).۱۹۸۶سیوطی ،جلال الدین،( -
 فردوس.. تهران: نقد ادبیه).  ۱۳۷۸شمیسا، سیروس.(  -
 .دار الکتاب اللبنانی. بیروت: بحتری ندیوام). ۱۹۸۴(الصیرفی، حسن کامل -
المجلـد الرابـع،  تـاریخ الأدب العربـی (العصـر العباسـی الثـانی).م).  ۱۹۹۶ضیف، شـوقی. (  -

 القاهره: دار المعارف. 
ــانی).م). ۲۰۱۰. ( -------- - ــی (العصــر العباســی الث ــاریخ الأدب العرب ــه الثات ــهالطبع  ،نی

 القاهره: دار المعارف.
 . دار النفاس.تاریخ الدوله العباسیهم). ۱۹۹۶طقوش، محمد سهیل. (  -
 . الطبعه العاشر. قاهره: دار المعارف.).  من حدیث الشعر و النثرم۱۹۶۹طه ،حسین. (  -
عمان: طباعـه جمعیـه  شعراء الشعب فی العصر العباسی الأول.م).  ۱۹۸۱عطوان، حسین. ( -

 عمال الطابع التعاونیه.
 المجلد الأول ، بیروت : دارالشرق. الخلافه العباسیه.م ). ۱۹۹۸عمر فاروق، فوزی. ( -
 ، قاهره: نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع.۳.چالادب المقارنم). ۲۰۰۱غنیمی هلال،محمد( - 
 المجلد الثاني، توس. .تاریخ الأدب العربیه).  ۱۳۷۷الفاخوری ،حنا. (  -
 . الطبعه الأولی. القاهره: دار الآفاق العربیه.مناهج النقد المعاصره).  ۱۴۱۷فضل، صلاح. (  -
 . دمشق، دار الفکرالأمثال العربیهم). ۱۹۸۸قطامش،عبد المجید.( -
ترجمـه؛ ملیحـه کرباسـیان،چاپ اول  فرهنگ مصور نمادهای سنتی،). ۱۳۸۰کوپر. جی سی. (  -

 .تهران: نشر فرشاد.
 تهران: باز. تأملاتی در جامعه شناسی ادبیات.ه). ۱۳۷۹کوثری، مسعود.(  -
ترجمه؛محمـد جعفـر پوینـده. چـاپ اول،  جامعه، فرهنـگ، ادبیـات.ه). ۱۳۷۶گلدمن، لوسین.(  -

 تهران: نشر چشمه.
 .دارالمفید :بیروت .الامالی ).ق ۱۴۱۴ . (مفید، محمد بن نعمان -
». مشــابهات برخــی از اســطوره هــای توتمیــک ایرانیــان و ترکــان«ه) . ۱۳۹۰مدرســی و عــزت. (  -

 شماره نهم . سال هشتم. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.
 .تهران:سمت۲. چجامعه شناسی در ادبیاته)۱۳۸۸وحیدا، فریدون. ( -
 تهران: نشر نی. لویاتان.ه). ۱۳۸۰هابز، تامس.(  -
. ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: کتاب سـرای شناخت اساطیر ایرانه).۱۳۸۶هینلز، جان.( -

   بابل و چشمه.
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Abstract 
 

Sociological Criticism of Behtari's Poem Description of 
Wolf based on Hippolyt Ten’s Approach 

Rouhollah saiiady Nezhad* 
Bahr Ali Rezaei** 

 

Through the study of literature in historical and social context, 
sociological criticism always seeks to address artist's voice. Given that 
a literary work is a part of superstructure of the society, the critic 
should focus both on the text and on what happens around it. In his 
poem, titled Description of Wolf, which is a conjoint whole, Behtari, 
who was one of the major poets of the Safavid period, has depicted the 
dialectic relations of the society. Therefore, the present study has 
aimed to provide readers with a sociological criticism of the said poem 
by employing Hippolyt Ten’s descriptive-analytic method. The results  
suggest that, in this poem, Behtary has used topical equivalents to 
illustrate his own feelings and emotions. He has artfully and magically 
described historical and social concepts. The poem includes totemistic 
layers  and the gray wolf is a symbol of Turks who were regarded as 
the most influential figures back in the kingdom of Shah Abbas. The 
aforesaid type of criticism can help express the issues behind the words 
and address the silent parts of the text in order to perceive common 
people’s worldviews, including  poverty, destitution, war and survival.   
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Description of Wolf, Behtari, Hippolyt Ten  
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